گزارش تفصيلي اعتماد از مراسم حسينيه ارشاد
 30سال پس از شريعتي
گروه سياسي، حامد طبيبي؛ 29 خرداد سال جاري، سي امين سالگرد درگذشت دکتر علي شريعتي، استاد و جامعه شناس معاصر ايران زمين با گستردگي قابل توجه نسبت به سال هاي گذشته، در حال برگزاري است تا خانواده، دوستداران و بسياري از روشنفکران و احزاب کشور به اين بهانه به نقد افکار و عقايد وي از يک سو و بررسي شرايط امروز اجتماعي و حتي سياسي کشور از سوي ديگر بپردازند.حسينيه ارشاد يعني همان مکاني که سخنراني هاي شورانگيز شريعتي در آن ايراد شد، ميزبان سمينار شريعتي است. حضور فرزندان دکتر شريعتي و بسياري از اساتيد و دوستان سابق وي در اين سمينار محسوس بود. روز يکشنبه و در ابتداي اين همايش که در آن حضور چهره هايي مانند احسان و سوسن شريعتي، هادي خانيکي، عزت الله سحابي، محمد ملکي، فاطمه گوارايي و بسياري ديگر از اساتيد مشهور بود، نادر ميناچي مدير موسسه حسينيه ارشاد و از دوستان نزديک شريعتي به بيان خاطراتي از آخرين شب زندگي «استاد» پرداخته و اظهار داشت؛ شريعتي در آخرين شب زندگي اش از دوستاني که به ظاهر دوست اما در واقع دشمن بودند، صحبت کرد. وي از يکي از روزنامه ها گله داشت که چرا برخي مقالاتش را به گونه يي چاپ کردند که القا شود، شرط آزادي دکتر از زندان چاپ آن مقالات بوده است. 

ميناچي تصريح کرد؛ حق دکتر شريعتي اين بود که امروز در ايران کنار مرقد مطهر امام رضا(ع) دفن شده باشد اما اين مساله که از وصاياي ايشان است، هنوز محقق نشده و جاي تاسف دارد.«حسن يوسفي اشکوري» به عنوان يکي از شاگردان شريعتي با اشاره به زنده بودن شريعتي به رغم تفاوت هاي دوران کنوني تاکيد کرد؛ 30 سال از شهادت و هجرت جاودانه دکتر شريعتي مي گذرد، هرچند در اين 30 سال تحولات عظيمي در جامعه ما و جهان اتفاق افتاده، مقتضيات و حساسيت ها و نيازها تا حدودي نسبت به دوران دکتر شريعتي متفاوت شده است.

او افزود؛ سخن گفتن از شريعتي در حسينيه ارشاد تحت عنوان سمينار، صرفاً تجليل و بزرگداشت و يک وظيفه اخلاقي نبوده بلکه فراتر از آن است. شريعتي در نامه يي به دکتر ميناچي گفت حسينيه ارشاد ديگر يک مکان از آجر و سنگ آهن نيست بلکه نماد حرکت است. سخن گفتن از شريعتي تحت عنوان سمينار چيزي در ادامه همان حرکت است. اميدوارم در اين گفت وگوها صاحب نظران مطالبي بگويند در بسط و تعميق انديشه هاي شريعتي که جامعه هنوز به آن نياز دارد.

وي ادامه داد؛ شريعتي امروز چه پيام هايي براي ما دارد؟ به قول دکتر سروش سفره شريعتي آنقدر رنگين است که کسي از کنار آن گرسنه برنمي خيزد.

اشکوري، «موکول کردن انتخاب هر نوع فکر و ايمان به شناخت» را، اولين پيام دکتر شريعتي براي جامعه امروز ايران برشمرد و اظهار داشت؛ شريعتي تاکيد داشت هر کسي هر انتخابي مي کند، قبل از هر چيز خود را مقيد به شناخت و کسب آگاهي از موضوع انتخاب خود کند و از اين رو شريعتي در ميان متفکران نوانديش جامعه ما پيش از ديگران بر خرافه زدايي و اتخاذ عقلانيت و دينداري مبتني بر شناخت تاکيد داشت.موسس دفتر پژوهش هاي فرهنگي علي شريعتي، با توجه به اين پيام، از روشنفکران جامعه خواست که از انجام عکس العمل هاي عاطفي و احساسي و بدون شناخت در برابر شرايط جامعه پرهيز کنند.

وي با بيان اينکه شريعتي معتقد بود روشنفکران جامعه ايران بومي و مستقل نمي انديشند و تاکيد فراواني به استقلال فکري روشنفکران داشت، تصريح کرد؛ يک متفکر بايد قبل از هر چيز داراي استقلال راي باشد و اگر هم چيزي را از ديگران مي پذيرد، بتواند خودش از آن دفاع کند. قبل از انقلاب متفکران ما نظير شريعتي و بازرگان قبل از آنکه مبلغ باشند، مولد بودند.

اشکوري افزود؛ امروز به راحتي بحث عبور از شريعتي و شريعتي ها مي شود، اين خوب است. خود شريعتي هم مي گفت همه چيز را بخوان اما فراموش کن. اين عبور وقتي خوب است که آدم آن انديشه شريعتي را فهميده باشد و از آن فراتر برود و اين آرزوي خود شريعتي هم بود.

وي «ارتباط روشنفکر با متن جامعه» را از ديگر پيام هاي شريعتي براي جامعه کنوني ايران دانست و گفت؛ شريعتي تلاش مي کرد سخنانش را به متن جامعه ببرد.

اين پژوهشگر افزود؛ روشنفکران ما با توده جامعه ارتباط ندارند و آنقدر نخبه گرا شده اند و به تفکر محض مي پردازند که حرف هاي مردم را نمي شنوند و درد هاي آنان را فراموش کرده اند.

ميزگرد «شريعتي و جامعه شناسي» نيز به عنوان بخش بعدي اين مراسم با حضور «غلامعباس توسلي»، «سارا شريعتي»، «عبدالرضا نواح» و «محمدامين قانعي راد» برگزار شد.

سوالاتي از قبيل از ميان نقش دانشگاهي و ايدئولوژيک شريعتي کدام بارزتر بود؟ آيا ميان اين دو نقش تعارضي وجود دارد؟ آيا شريعتي جامعه شناس با حفظ سنت هاي جامعه شناسي حاوي ايده هاي جديدي در داخل کشور بود؟ اگر بومي سازي علوم انساني يک ضرورت است، مباحث شريعتي کمکي به آن مي کند يا نه، در ابتداي اين ميزگرد مطرح شد تا حاضران در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازند.

«غلامعباس توسلي»، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران و يار هم دانشگاهي شريعتي در دانشگاه سوربن فرانسه، گفت؛ امروز پس از گذشت 30 سال از فوت مرحوم شريعتي، الحمدالله محفل وي گرم و رسالتش پابرجا است. وي نقش تعيين کننده يي در سرنوشت جامعه شناسي ايران داشت و بسياري را تحت تاثير قرار داد، به طوري که بسياري از دانشجويان رشته هاي فني در سال هاي 53 تا 55 با رها کردن رشته تحصيلي خويش، به جامعه شناسي روي آوردند.

وي افزود؛ البته نقشي که وي در ارتقاي رشته جامعه شناسي ايفا کرد، بعدها به خاطر ضديت با انديشه وي باعث تبعات منفي براي جامعه شناسي هم شد.

توسلي با اشاره به بحث افسون زدايي از دين در انديشه شريعتي، گفت؛ شريعتي قصد داشت با افسون زدايي از دين، نوعي عقلانيت را بر آن حاکم کند که در تئوري «پروتستانيسم اسلامي» تجلي مي يابد.

توسلي با بيان اينکه شريعتي يک جامعه شناس متعهد بود، تصريح کرد؛ وي يک جامعه شناس منحصر به فرد بود و کسي نتوانسته جاي وي را پر کند. وي به دنبال ايجاد يک نوع جامعه شناسي بومي با توجه به شرايط اجتماعي و مذهبي ايران بود و اگر کسي بخواهد به دنبال يک جامعه شناسي برود که درد مردم را بازگو کند، بايد از شريعتي شروع کند.

در ادامه اين ميزگرد دکتر امين قانعي راد، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران نيز يادآور شد؛ شريعتي معتقد بود هر نظريه بايد به مفهوم انسان توجه کند، شريعتي در همه جا يک نوع اثبات انسان را جست وجو مي کرد. وي معتقد بود اگر جامعه شناسي به پيش فرض اثبات انسان متکي نباشد، مي تواند به زندان تبديل شود.

اين ميزگرد در ادامه شاهد پاسخگويي دکتر عبدالرضا نواح، استاد جامعه شناسي به «احسان نراقي» بود که در مصاحبه يي گفته بود، «انديشه شريعتي به خاطر عدم توانمندي زباني وي نمي تواند با ژرژ گورويچ (انديشمند فرانسوي) ارتباط داشته باشد.»

نواح گفت؛ اين اولين بار است که کسي منکر چنين رابطه يي مي شود و آن هم از طرف کسي است که ارتباط کمتري با شريعتي داشت. به نظر من شريعتي و گورويچ داراي شباهت هاي انکارناپذيري هستند، به حدي که شريعتي يک گورويچ است.

«سارا شريعتي» به عنوان آخرين سخنران اين ميزگرد با بيان اينکه در ميان چهره هاي گوناگون شريعتي، چهره شريعتي جامعه شناس به دليل ابهام در نسبت ميان شريعتي و دانشگاه ناشناخته مانده است، گفت؛ عده يي مي گويند معرفي چهره شريعتي جامعه شناس چه ربطي به ما دارد؟ گيريم که اثبات کنيد شريعتي جامعه شناس بود، چه دردي از ما دوا مي کند؟ من مي گويم ربط اين مساله به خود شريعتي بازمي گردد. 30 سال است که از شهادت شريعتي مي گذرد و ما مي خواهيم نشان دهيم وي چگونه جامعه شناسي بود.

استاد يار جامعه شناسي دانشگاه تهران با بيان اينکه شريعتي ايدئولوژيک همواره در کانون مباحث و گفت وگوهاي انتقادي روشنفکران قرار داشته است، اظهار داشت؛ دانشگاه هيچ گاه به ارزيابي ميراث جامعه شناسانه شريعتي نپرداخت و با اين سايه گسترده بر سر جامعه شناسي ايران تعيين تکليف نکرد.

فرزند دکتر شريعتي تاکيد کرد؛ چهره شريعتي جامعه شناس ناشناخته مانده است و آنهايي که شريعتي را به ما شناساندند و مايي که بر حسب نياز خود از شريعتي گزينش کرديم، بايد جامعه شناسي واسطه و دريافت کنندگان را مطالعه کنيم.

وي با اشاره به چهره هاي گوناگون مرحوم شريعتي در حوزه هاي سياست، عرفان و جامعه شناسي، گفت؛ ما با يک شريعتي روبه رو نيستيم بلکه با شريعتي ها روبه رو هستيم که گاه در برابر هم هستند اما من از اين مساله تشتت را نتيجه نمي گيرم بلکه غنا را نتيجه مي گيرم. همه اين شريعتي ها در يک فرد و نام وحدت پيدا کرد.

در همين حال، ميزگرد دوم اين سمينار نيز با عنوان «شريعتي و راز معنا» با حضور امير رضايي، علي قاسمي، فرامرز معتمد دزفولي و عباس منوچهري برگزار شد. 

در ابتداي جلسه، «امير يوسفي» مدير اين ميزگرد با طرح سوال از چيستي پروژه معناجويي شريعتي و عرضه تفسير معنوي از جهان، حاضران در ميزگرد را به جوابگويي دعوت کرد.

«امير رضايي»، مترجم و نويسنده حاضر در اين ميزگرد با تفکيک دو جريان عرفان مومنانه و عرفان عاشقانه از يکديگر، گفت؛ نخستين روشنفکر ديني که ميان عرفان عاشقانه و مومنانه تفکيک قائل شد، اقبال لاهوري بود با آن جمله معروف که «پيامبر به معراج مي رود و به زمين بازمي گردد اما عارف به معراج مي رود و بازنمي گردد». شريعتي نيز با نقد مولوي و حلاج و محي الدين عربي، به نقد عرفان عاشقانه پرداخت.

همچنين «علي قاسمي»، پژوهشگر اين ميزگرد با موضوع «نظريه ايمان در الهيات شريعتي» سخنان خود را آغاز و گفت؛ نظريه ايمان در الهيات شريعتي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محور الهيات در صدر اسلام شرک و کفر و در سده هاي بعد بر محور ايمان استوار بود. شريعتي عمل صالح را محور الهيات خود قرار داد و تلاش کرد در پرتو عقل قرآني راه رسيدن به حقيقت و رستگاري را از طريق کنش معطوف به تغيير فراهم کند.

تجربه مدرنيته ايراني، موضوع مورد بحث «فرامرز معتمد دزفولي» در اين ميزگرد بود. وي گفت؛ پروژه انديشدگي شريعتي و سرمشق انديشه وي را در «کويريات» به خصوص کتاب «کوير» مي توان ديد. مسائل کانوني که نبض تپنده آثار شريعتي است، در همان کوير مطرح شده است و کوير جزء محکمات و اصول راهبردي وي است.

در ادامه «عباس منوچهري»، استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز در سخناني کليد انديشه شريعتي را شناخت انديشه عرفاني شريعتي عنوان و چهارگانه استبداد، استعمار، استحمار و استثمار را نمونه گوياي انديشه انتقادي شريعتي در مورد موضوع سرکوب گري برشمرد و خاطرنشان کرد؛ در تفکر انتقادي شريعتي دو موضوع نقش کليدي دارد؛ يک نقد ايدئولوژي و دوم نقد عقلانيت ابزاري. يک معناي ايدئولوژي فهم اشتباه است و معناي ديگر آن آرمان خواهي است و شريعتي ايدئولوژي را به هر دو معنا به کار مي برد.

آخرين ميزگرد روز نخست اين سمينار، «شريعتي و بازخواني اسلام» نام داشت که با شرکت حبيب الله پيمان، فروغ جهانبخش، حسين روحاني و محمد عثماني برگزار شد.

«حبيب الله پيمان» دبيرکل جنبش مسلمانان مبارز گفت؛ شريعتي قبل از آنکه از اروپا به ايران بيايد، فعاليت هاي سياسي و اجتماعي داشت و حتي جست وجوهايي را براي مبارزه مسلحانه آغاز کرد اما منصرف شد و بعد از مدتي تصميم گرفت به ايران بيايد.

وي تصريح کرد؛ شريعتي به اين نتيجه رسيد چه کساني، همه يا بخشي از انسان هاي زير سلطه مي خواهند اين زنجير را پاره کنند. اگر مردم خود در قيد و بند باشند، نمي توانند اين رسالت تاريخي را انجام دهند و شريعتي شناخت جامعه و تلاش خود را براي رهايي جامعه از قيود دروني، آغاز کرد زيرا هر انقلابي بدون چنين رهايي فکري يک فاجعه به بار مي آورد.

دبيرکل جنبش مسلمانان مبارز اظهار داشت؛ شريعتي پس از حضور در تهران به بازسازي و طرح ارزش هاي شيعه نه از دل واقعيت هاي تاريخي بلکه از درون شخصيت علي(ع) و ياران وي مي کرد و يکي از چيزهايي که در اين ميان از دست مي دهد روش فکري اش است که رجوع به سنت و قرآن بود. اين دو منبع تنها منابعي در اسلام بودند که تحت تاثير قدرت قرار نداشتند.
پيمان تصريح کرد؛ شريعتي تاکيد دارد که علماي تشيع پيش از صفويه در طول قرن ها زير پرچم حسيني بودند اما با تاسيس حکومت صفويان، نقطه عطفي در تشيع روي مي دهد و تشيع صفوي به عنوان يک سلوک و انديشه ديني آشکار مي شود، اما شواهد تاريخي نشان مي دهد اکثر علماي برجسته شيعه بعد از غيبت با تيپ شيعه صفوي قرابت بيشتري دارند.
